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تجربه دیگران

در یکی از روزهای قرنطینــه و در روزهایی که 
مردم جدی تر توصیــه «ماندن در خانه» را رعایت 
می کردند، فیلمی به نام «متفاوت مثل من» از یکی 

از شبکه های صداوسیما پخش شد. 
فیلم روایت ســال هایی از زندگی زنی است که 
مشــغول کمک به افراد کارتن خواب و آسیب دیده 
اجتماعی است و به تدریج همسرش نیز همراهش 
می شــود. کمک و یاری رســانی در شرایطی انجام 
می شــد که برخی از کارتن خواب ها نه تنها از آنان 

تشــکر نمی کردند، بلکــه رفتار های 
خصومت آمیز و خشــن از خودشان 
نشان می دادند. می شد انتظار داشت 
که بدرفتــاری خیابان خوا ب ها باعث 
ایــن خانواده  خســتگی و دل زدگی 

شود، اما این اتفاق نیفتد.
 تلاش هــای بی وقفه این خانواده 
در هــر شــرایطی ادامه داشــت تا 
اینکه به تدریج بین آســیب دیدگان و 
آنها احساس دوســتی و صمیمیت 
برقرار شد، حتی بیماری سرطان هم 
نتوانســت مانع ایــن زن از کمک به 

دیگران شود. 

از نکات شگفت زندگی این زن همکاری با یکی 
از خشــن ترین مردان کارتن خواب با سابقه زندان، 
خشونت، حمله و دزدی است. او چنان به این فرد 
اطمینــان پیدا می کند که حتی او را در منزلش راه 
می دهد. اتفاقی که باعث اعتراض خانواده اش به 
او می شــود. این فیلم روایت همین تغییرهاست. 
تغییری که این زن در زندگی کارتن خواب ها و حتی 
مــردم عادی ایجاد می کند، تغییری که قابل توجه 

و زیباست.
 ایــن اقدامــات صمیمانــه و تأثیــر آن حتــی 
ایــن ضرب المثــل ســعدی صاحب ســخن را که 
می گوید «تربیــت نااهل را چون گــردکان بر گنبد 
اســت»، رد می کند، زیرا نشــان می دهــد چگونه 
بر اثر انسان دوســتی صمیمانه و بــا محبت، فرد 

کارتن خــواب شــرور به یک مروج انسان دوســتی 
تبدیل می شــود. همین مرد در مراسم خاک سپاری 
می گوید: «من بیشتر عمرم در زندان یا کارتن خواب 
بودم او (زن نیکــوکار) یک کلید آورد و من را آزاد 
کرد. همه با هم متفاوت هســتند، اما او به شــکل 
دیگری متفاوت بود، او برای بهشــت کار نمی کرد. 
من مشــعل او را برمی دارم و از شــما می خواهم 
به ما بپیوندید». او و شــوهر زن نیکوکار در هشت 
سال می توانند ۸۳ میلیون جمع کنند و چند محل 
زندگی برای بهبود زندگی خیابان خواب ها بسازند 
و حتی کتابی از تجربیاتشان بنویسند که با استقبال 

روبه رو می شود. 
هرچنــد خــودم متأســفانه این فیلــم را برای 
سرگرمی نگاه می کردم، ولی این فیلم لحظه هایی 
را به تصویر کشیده است که می تواند 
تجربــه  ای برای خیــران، نیکوکاران 
و فعــالان اجتماعی باشــد. هرچند 
بیشــتر فعالان اجتماعی و کســانی 
که در مقابل مردم احســاس تکلیف 
می کنند، زود خســته نمی شــوند و 
به تأثیــر عمــل خیرخواهانه باوری 
صمیمانــه دارنــد؛ اما دیــدن فیلم 
«متفــاوت مثل من» فرصتی اســت 
برای یــادآوری برخــی باورهایمان، 
ایمان به خدا، ایمان به خود و ایمان 
به دیگــری و اینکه «هرچه بیشــتر 
ببخشیم، بیشتر به دست می آوریم».  

گزارش

ســامان موحدي راد: دو روز پیــش رئیس جمهور 
روحانــی در نشســتی با فعالان بخــش خصوصی 
گفت کرونا تأثیر زیادی بر ســبک زندگی انســان ها 
گذاشته اســت. آقای روحانی گفتند همه مناسبات 
اجتماعی و برنامه های زندگی بر مبنای جمع شــدن 
اســت اما کرونا بــر عکــس آن را فاصله گرفتن از 
یکدیگــر را بــه وجود آورده اســت. اگرچــه تأکید 
رئیس جمهور بر مناســبات اجتماعی است اما هم 
نگاهی به رفتارهای خودمان در دوماهه گذشــته و 
هم جســت وجوی در اخبار و آمار رسمی در کشور 
نشــان می دهــد واقعا در ایــن دو ماه و به ســبب 
حکمرانــی کرونا بر دنیا تغییــرات بعضا مهمی در 
زندگی همه ما ایجاد شــده اســت. این روزها دیدن 
مواد ضدعفونی کننده، ماســک و محافظ صورت در 
هر خواربارفروشی چیزی طبیعی است. خانواده ها 
هم پذیرفته اند که این اجناس در سبد خریدشان جا 
باز کرده و بخشــی از هزینه خانواده ها پای این قبیل 
خریدها برود. گزارش های جهانی هم نشان می دهد 
احتمالا این تغییر ایجادشــده در زندگی شخصی تا 
یکی، دو ســال دیگر هــم با ما همــراه خواهد بود 
و به این ترتیب الکل، ماســک و دســتکش احتمالا 
بخش ثابتی از میــز کار و کیف های ما را پر خواهند 
کرد و با مــا همراه خواهند بود. امــا علاوه بر اینها 
در ایران حداقل آمارها نشان می دهد  کرونا موجب 
شده اســت برخی آمارهای نگران کننده بهبود یابند 
و وضعیت بهتری پیدا کنند. هر ســاله در ایام نوروز 

آماری نگران کننده  از تصادفات جاده ای در رسانه ها 
منتشر می شود که شــیرینی بهار را به کام خیلی ها 
تلخ می کند. امسال ولی آن آمار و همچنین آمار کلی 
تصادفات جاده ای کاهش چشم گیری داشته است. 
آن چنان که آقای حســین اشــتری، فرمانده نیروی 
انتظامی کل کشــور، خبر داده تصادفات جاده ای در 
کشــور ۶۵ درصد کاهش یافته اســت. دست یافتن 
بــه این آمــار البته بخشــی مرهون سیاســت های 
منع رفت وآمد در روزهای عید و بخشــی دیگر هم 
نتیجه درخانه ماندن شــهروندان مسئولی است که 
توصیه ها را جــدی  گرفته اند. بررســی ها همچنین 
نشــان می دهد  سفرها هم در کشورمان در دوماهه 
گذشــته بیش از ۷۰ درصد کاهش داشته است که 
اگرچه بــه مجتمع های اقامتی و تفریحی آســیب 
اقتصادی وارد کرده اما موجب کاهش قابل توجهی 

در مصرف بنزین هم شده است.
آن چنان که فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتــی، گفته کرونا مصرف بنزین 
در کشــور را تا  ۵۰ میلیون لیتر کاهش داده اســت. 
این آمار نشــان می دهد آمار مصرف بنزین در ۱۵ روز 
اول ســال ۴۴ میلیون لیتر بوده اســت؛ موضوعی که 
هم صرفه اقتصادی دارد و هم اینکه موجب شــده 
است روزهای بیشتری در کشور آسمان پاک و تمیزی 
را شــاهد باشــیم و میزان آلودگی هــوا هم کاهش 
چشم گیری پیدا کرده اســت. البته از سوی دیگر، در 
بخش های دیگری هم مصرف بالا رفت. توجه افراد 

به بهداشــت شــخصی و همچنین لزوم شست وشو 
و ضدعفونی کــردن همه اجناس و وســایلی که به 
خانه ها وارد می شوند یا روزانه با آنها سروکار داریم، 
موجــب شــده مصــرف آب در کشــور در این مدت 
بــالا برود. مســئله ای که در صــورت ادامه داربودن 
ایــن وضعیــت و در روزهای گرم تابســتان می تواند 
کمی جای نگرانی باشــد. آمارها نشــان می دهند در 
روزهای نخســت سال ۹۹ چیزی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد 
مصرف آب کشــور افزایش پیدا کرده است که البته 
با توجه به بارش های اخیر کشــور و پربودن مخازن 
ســدها در حال حاضر جای نگرانی ندارد. اما معلوم 
نیســت در تابســتان باید بــا این پیــک مصرف چه 
کرد. همچنین توجه افراد به بهداشــت و ســلامت 
خودشان و دیگران موجب شــده است در این مدت 
نصب اپلیکیشــن های بهداشتی و درمانی با افزایش 
صددرصدی مواجه شــود. برنامه هایی که قبلا سهم 
کوچکــی از بــازار نرم افزارهای موبایلی را داشــتند، 
یکباره بــه برنامه های محبوب مردم تبدیل شــدند. 
درخانه ماندن و سرگرم شــدن بــا موبایل و تبلت هم 
البته موجب شد اســت بازار کسب وکارهای اینترنتی 
و خدماتی هم افزایش خوبی پیدا کند. برای مثال، در 
این مدت مخاطبــان کتاب های دیجیتالی هفت برابر 
شــدند. تماشای فیلم و همچنین ســریال آنلاین هم 
۶۵ درصد افزایش داشت. دانلود بازی های موبایلی 
و کامپیوتری هم چیزی نزدیک به ۴۰ درصد افزایش 

داشته است. 
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سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۳۲۷ به عنوان 
یکی از زیرمجموعه های ســازمان ملل بعد از جنگ 
جهانــی دوم تأســیس شــد. عمــده کارش مربوط 
می شود به کمک های بهداشــتی و پزشکی ازجمله 
واکسیناســیون در کشــورهای فقیرتــر. تحقیق روی 
بیماری های مسری و اپیدمی های رایج در کشورهای 
جهان سوم بخش مهمی از فعالیت های این سازمان 
جهانی را دربر می گیــرد. بخش دیگر فعالیت هایش 
شامل پیشــبرد امر واکسیناســیون و راه اندازی مراکز 
بهداشــتی و درمانی در مناطق محروم است. بودجه 
آن ازطریــق کشــورهای عضــو، به ویژه کشــورهای 
پیشــرفته تأمین می شــود. حاجت به گفتن نیســت 
که تکلیف کشــورهای توســعه نیافته و فقیرتر روشن 
اســت. جــدای از پرداختی هــای کشــورهای عضو 
برخی شرکت ها و مؤسســات خصوصی که آنها هم 
عمدتا در کشــورهای غربی، به ویژه در آمریکا هستند 
هم به ســازمان کمک می کنند. ازجمله آنها شرکت 
مایکروســافت اســت که همه ســاله مبالــغ زیادی 
برای بهبود وضعیت بهداشــت و واکسیناســیون در 
کشــورهای در حال توسعه به سازمان کمک می کند. 
جمع کمک های مردمی از آمریکا، به علاوه ســهمیه 
آن کشــور، بیش از یک سوم بودجه سازمان را تشکیل 
می دهد. بنابراین خــودداری آمریــکا از پرداخت به 
سازمان، آن را با مشــکلات جدی روبه رو می کند. اما 
علــت عصبانیت ترامپ و برخی دیگر از کشــورها از 
ســازمان جهانی بهداشت از کجا نشــئت می گیرد؟ 
ســازمان چه کــرده یا نکــرده که اینقدر بــا اعتراض 
واشــنگتن در ماجرای کرونا روبه رو شده تا حدی که 

تصمیم به قطع مقرری آن گرفته است؟

پاسخ کوتاه آن اســت که ترامپ و سایر منتقدان 
معتقدند که سازمان باید درباره جدی و هولناک بودن 
خطر کرونــا پس از شــیوع آن در ووهان و همچنین 
قابلیت انتقال ســریع و گسترده آن از انسان به انسان 
اطلاعات و دانش بیشتری اولا خودش کسب می کرد 
و در مرحلــه بعد آن را به ســایر کشــورهای جهان 
اطلاع رســانی می کرد. بــه کشــورها توصیه می کرد 
ارتباطشــان را بــا چین قطع کنند و مســافرانی را که 
از چین وارد کشورشــان می شدند، در همان فرودگاه، 
بنادر یا ســایر ورودی ها معاینه و عنداللزوم قرنطینه 
می کنــد. در مرحله بعدی مســافرت اتباع شــان به 
کشــور چین را باید ممنوع می کردنــد. خلاصه کلام 
اینکــه جدی بودن ماجرا را به گوش ســایر کشــورها 

می رساندند. 
اما سازمان به اطلاعاتی که چینی ها در اختیارش 
می گذارند، بســنده می کند و در نتیجــه دنیا متوجه 
خطر عظیمی که از چین به راه افتاده بود نمی شــود. 
چینی ها خودشان متوجه ابعاد هولناک اپیدمی کرونا 
شــده بودند و ووهان را به سرعت قرنطینه کردند. در 
نتیجــه کرونا به پکن کــه ۷۰۰ کیلومتری ووهان بود 
وارد نشــد اما هزاران کیلومتر دورتر در اروپا و آمریکا 
کشتار کرد. بیش از ســازمان بهداشت جهانی، اتهام 
به صدا درنیاوردن زنگ خطر متوجه پکن هم هســت. 
نظام بســته حاکم بر چین متهم بــه پنهانکاری هم 
هســت. شــفاف عمل کردن و اطلاع رسانی درست و 
به موقع چینی ها ممکن بود بتواند جلوی غافلگیری 
دنیــا را بگیرد اما رهبران حزب کمونیســت برعکس 
عمل کردند و حتی پزشکی که در ووهان سعی کرده 
بود زنگ خطر را به صدا درآورد وادار به ســکوت شد 
و خود نیز قربانی کرونا شــد. در عیــن حال برخی از 
رهبران کشــورهای غربی ازجمله آمریکا و انگلستان 
هم مقصرند چون برخلاف آلمان و فرانســه در ابتدا 
خطر کرونا را خیلی جدی نگرفتند و در نتیجه مجبور 

به پرداخت بهای سنگینی شدند. 

چرا ترامپ از سازمان بهداشت جهانی 
عصبانی است؟

 صادق زیباکلام

خبر

در  شــاغلان  از  بســیاری  کرونــا  بحــران  در 
خانه هــای خــود و از راه دور مشــغول بــه کار 
شــدند. وزیر کار آلمان در این فکر است که بعد از 
پشت سر گذاشــتن کرونا نیز این امکان به صورت 
قانونی فراهم باشــد. هوبرتوس هایل در این باره 
به روزنامــه «بیلد ام زونتاگ» گفــت: «من دنبال 
لایحه ای جدید برای حق کار از خانه هســتم که 
تا پاییــز آن را ارائــه خواهم داد». هایــل افزود: 
«هر کس کــه می  خواهد و محل کارش نیز چنین 
اجازه ای را بــه او می دهد، باید بتواند از خانه کار 
کنــد حتی وقتی کــه پاندمی کرونا تمام شــود». 

او گفــت، هر کــس باید بتواند یا به طــور کامل یا 
یکــی، دو روز را از خانه کار کند. طبق برآوردهای 
اولیه، در شــیوع کرونا در آلمان شــمار کارکنانی 
که دورکاری کرده اند در تمامی مشــاغل از ۱۲ به 
۲۵درصد افزایش یافته است. هایل تأکید کرد، این 
قانون باید داوطلبانه و «عادلانه» و عاری از اجبار 
کارفرما باشــد. اولاف شولتس، وزیر دارایی آلمان 
نیز نظر مثبت خود را درباره دورکاری ابراز کرده و 
به «بیلد ام زونتاگ» گفته است، تجربه چند هفته 
گذشته نشان داده که «هوم آفیس» یا کار از خانه 

تا چه حد امکا ن پذیر است.

آلمان به دنبال قانونى کردن دورکارى پس از کرونا

مرگ یک پزشک

دغدغه های طبیبانه این روزها خیلی زیاد شده  �
اســت. امروز که می خواستم یادداشت این هفته 
را بنویسم، چندین موضوع در ذهنم بود، اما مرگ 
یکی دیگر از همکاران در این وانفســای کرونازده 
سبب شــد در مورد پزشکان و پرســتاران و سایر 
عزیزان کادر درمانی بنویســم که در این نبرد جان 
خود را از دســت دادند. امیدوارم حداقل نام این 
بزرگان به عنوان قهرمانانی که جانشــان را برای 
مردمشان از دست دادند، حفظ شود. خوب است 
که وزارت بهداشــت حتما به فکر ایجاد مرکزی 
برای یادبود این عزیزان باشــد. از همان روزهای 
اولی که کرونا آمد، کادر درمان در معرض ابتلا و 
آســیب ناشی از آن قرار گرفت و هر روز بر لیست 
عزیزانی که جانشــان را به دلیــل ابتلا به کرونا از 
دســت می دهند، افــزوده می شــود. گاه نام آنها 
رسانه ای می شود و همه باخبر می شوند و گاه نیز 
در بی خبــری به آغوش خــاک می روند. چند روز 
پیش در خبرها خواندم کــه نام بخش اورژانس 
بیمارســتان میــلاد لاهیجــان بــه نــام نرجس 
نام گــذاری شــد. خانــم نرجس خانعلــی زاده، 
پرســتار این بخش، جزء اولین قهرمانانی بود که 
در مصــاف با ایــن بیمــاری و در راه خدمت به 
هم وطنانش به دیار باقی شتافت. خوب است که 
در ســایر مراکز درمانی نیز ایــن کار صورت گیرد. 
چند روز پیش نیز یکی دیگر از همکاران ما، آقای 
دکتر سعید حقیقی که متخصص طب اورژانس 
بود، به دلیل درگیری مغزی ناشــی از کرونا فوت 
کرد. تشــییع جنازه باشــکوهی که توسط پرسنل 
بیمارســتان صورت گرفت می تواند کمی از آلام 
این قشــر زحمت کش بکاهد. متأسفانه نمونه ها 
از این دســت زیاد است، اما همین نمونه ها نشان 
می دهند که مرگ یــک درمانگر چگونه می تواند 
در تلاش های او اتفاق بیفتد. تأمل در این موضوع 
معمولا با احساســات ما گره می خــورد، اما اگر 
کمــی فاصلــه بگیریم و به موضوع نــگاه کنیم، 
این حس به ما دســت می دهــد که یک درمانگر 
شمایلی مانند یک شوالیه را به خود گرفته است. 
درست است که هنوز می توان گهگاه از مرگ یک 
سیاســت مدار به دلیل شــیوه سیاست ورزی اش 
ســخن گفت، اما هرچــه جوامــع دموکراتیک تر 
می  شوند و میزان تسامح و تساهل بیشتر می شود، 
چنین مرگ هایی نیز کم و کمتر می شود. اما انگار 
چنین چیزی در مــورد درمانگرانی که حالا دارند 
به شــدت سیاســت ها را تحت الشــعاع نظریات 
خــود در مورد لزوم حفظ ســلامتی مردمان قرار 
می دهند، صــدق نمی کند. نبــرد کادر درمان در 
چنین شرایطی بسیار پیچیده است. او با ویروسی 
روبه روســت کــه می تواند وی را از پــا درآورد و 
درعین حال این کشــندگی می تواند تحت شرایط 
متفــاوت تغییــر کنــد. اولیــن و مهم تریــن آنها 
سیاست های درمانی است؛ موضوعی که از اولین 
روزهای شــیوع بیمــاری کووید-۱۹ در سرتاســر 
دنیــا مورد بحث بوده اســت. یکــی از مهم ترین 
دلایل مرگ یک پرسنل کادر درمان می تواند نبود 
تجهیزات باشــد. در همین کشور خودمان دیدیم 
که چگونه در اوج همه گیری کرونا بیمارستان ها 
با کمبود شدید ماسک و الکل و دستکش روبه رو 
بودند. بحث اصلا بر سر داروهای جدید و واکسن 
و... نبود. بحث بر سر تجهیزات ابتدایی ای بود که 
می توانســت با وجود ابتدایی بودن خود تا میزان 
زیادی از این مرگ ومیر بکاهد. باید توجه داشــت 
که با وجــود گذشــت چندین مــاه از همه گیری 
بیماری کووید-۱۹ و انبوه مطالعات انجام شــده 

هنوز که هنوز اســت نه واکســنی تولید شــده و 
نــه دارویی برای اســتفاده در ایــن بیماری مورد 
تصویب قرار گرفته و همه کارشناسان بیش از هر 
چیز بر همین مراقبت های ســاده تأکید می کنند. 
بحث دیگــر میزان تبعیــت سیاســت مداران از 
همین سیاست های به ظاهر ساده درمانی است. 
در همیــن روزهــا می توانیم شــاهد چالش بین 
کارشناسان درمان و سیاســت مداران در سرتاسر 
جهان باشــیم. در ایران خودمان سیاســت های 
دولت به شــدت مــورد انتقاد قرار گرفته اســت. 
اینکــه به ســرعت فاصله گذاری هــا از بین رفت 
و جامعــه در معــرض خطر ابتــلای دوباره قرار 
گرفــت، از مهم ترین انتقادهاســت. کادر درمان 
شــاید جزء اولین گروه هایی باشــند که تحت تأثیر 
چنین سیاســت هایی قرار می گیرند. شــاید مردم 
عادی تصمیم بگیرند کــه در خانه ها بمانند، اما 
کادر درمــان بــه دلیل تعهد و شــغلی که دارد، 
نمی تواند این گونه عمل کند. با افزایش احتمالی 
دوباره مبتلایان باز این کادر درمان اســت که باید 
فارغ از همه کمبودها و همه سیاست های اشتباه 
مانند یک شــوالیه به جنگ این ویــروس تاجدار 
برود؛ جنگی به شدت نابرابر و گاه بسیار اندوه بار.

دغدغه هاى طبیبانه -3

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

قصه هاى شهر

قدیمی ها یک اصطلاحی داشتند و می گفتند فلانی 
انگار بو می کشــد. مثلا بو می کشد که قرار است فلان 
اتفاق بیفتد، یا فلان کس بیاید یا فلان چیز بشود. یعنی 
در هر حال از وقوع چیزی باخبر می شد که به نظرمان 
عجیب می آمد. این را یا به حساب خوش شانسی اش 
می گذاشتیم یا داشتن شهودی که معلوم نبود از کجا 
آورده بود. امروزی ها اســم این ماجرا را گذاشــته اند 
آینده نگری، سروشــکل علمی بــه آن داده اند و حتی 
رشــته دانشــگاهی برایش تعریــف کرده اند. طبیعی 
است وقتی قرار است کسی برود دانشگاه و چند سال  
رشــته  آینده پژوهی بخواند، مصرفش برای این نیست 
که بفهمد آخــر هفته قرار اســت خاله خانم ته چین 
بادنجان درست کند و خودمان را بیندازیم خانه شان.  
خواندن چنین رشــته ای برای این است که پیش بینی 
کنیم اتفاق ها و روند حــوادث و تصمیم گیری ها ما را 
به کدام آینده می کشــاند و چه باید بکنیم. تا همین جا 
هم واضح و مبرهن است که چنین بینشی شش دانگ 
حواســش پی تغییرات اســت و دلــش می خواهد با 
آمادگی کافــی و وافی با این تغییرات روبه رو شــود. 
البته چه بسا که این آمادگی فقط برای بهره بردن برای 
یک کســب و منفعت شخصی باشد و اصلا اگر درباره 
آدمیزاد داریم صحبت می کنیم، در وهله اول انتظاری 
هم جز این نداریم که بخواهد همان اصل اولیه حفظ 
بقا را نگه دارد. گرچه این منفعت شــخصی هم برای 
ما تعریف و محدوده ای دارد، مثلا کســی که شستش 
خبردار می شــود کــه در یک ماه آینــده قیمت دلار یا 
زمین یا برنج گران تر خواهد شد و بلافاصله و بیش از 
نیاز شخصی رو به خرید آنها می آورد، قطعا نگاهش 
فقط یــک منفعت کوچک شــخصی نیســت، بلکه 
جوری عمل می کند که انگار قرار است تا زمان ظهور 
حضرتش روی زمین زندگی کند و آب توی دلش تکان 

نخورد. حالا ممکن اســت آدم نکته سنجی همین جا 
بگوید مسئله اصلی این است که او چطوری شستش 
از این موضوع خبردار می شود؟ گرچه تابه حال درباره 
توانایی شست در آینده نگری چیزی کشف نکرده اند (و 
خدایی من هم نمی دانم چنین ضرب المثلی ریشه اش 
از کجاست) اما بدون تردید بخشی از آن مربوط است 
به سیســتم قوم و قبیله ای (یعنی هرکس که در مدار 
خودی هاســت اطلاعات بیشــتری از رونــد جریانات 
کســب می کند) و حتما بخشــی هم مرتبط اســت با 
تجربه و توانایی فردی آن شــخص که شــامه اش را 

نسبت به تغییرات تیز کرده.
راســتش غرضــم از مطرح کــردن ایــن موضوع 
این جور موشــکافی ها نیســت، بلکه قســمت مورد 
علاقه ام همان ماجرای تغییر است. یعنی اینکه چه از 
روش آینده پژوهانه و چه با تقویت شــامه به این درک 
برســیم که تغییری در پیش اســت. البته شاید حرف 
من برایتان ساده لوحانه به نظر بیاید و پوزخندی بزنید 
و بگویید خب، اینکه معلوم اســت همــه چیز تغییر 
می کند و اصلا از روزی که این ویروس اســمش را نبر 
هــم آمده کلی چیــز در زندگی ما زیر و رو شــده. اما 
واقعیت این اســت که ما اغلب از تغییرات خوشمان 
نمی  آید و مدینه فاضله مان یک جورهایی در گذشــته 
است و همین حالا هم دلمان غنج می زند که بتوانیم 
برویم رســتوران و لقمه گوشت کوبیده مان را با دست 
برداریم و نــوش جان کنیم. از آن بدترش این اســت 
که ســناریوهای آینده را هم اغلب بســیار سیاه و تلخ 
می بینیم که دیگر گذشت آن زمانی که می شد دور هم 
آبگوشــت بخوریم و شاد باشیم. لابد غرض من از این 
حرف ها این است که بگویم با درک تغییر و نیفتادن در 
دام اندوه یا بدبینی، می شود چیزی فراخور دوران تازه 
خلق کــرد. لابد این حرف ها برای این به خاطرم آمده 
است که این روزها ســالمرگ کیومرث صابری فومنی 
یا همــان گل آقا اســت. آن مرحوم هم شــامه تیزی 
داشــت. با همین شــامه بود که یک روز نشریه گل آقا 
را بــه راه انداخت و یک روز بســت؛ خلق و به موقع 
به پایان رساندن چیزی فراخور آغاز و پایان یک دوره.  

بو بکش!

 گیتى صفرزاده

 وقتى نباید خسته شد

 نبى االله عشقى ثانى
 مدرس دانشگاه

تغییر اجبارى سبک زندگى


